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مونولوگ کار دشواری‌ است؛ وقتی در قالب 
مونودرام باشد  این دشواری بیشتر نیز 

می‌شود؛ زیرا روی مرزی قرار می‌گیرد که خطر 
افتادن به دام خاطره‌گویی را دارد. درواقع، 

اگر از بار دراماتیک آن کم شود، این اتفاق رخ 
می‌دهد و آن وجهه نمایشی‌اش را از دست 

می‌دهد

ëë کــه نمایشــنامه‌خوانی‌هایی  از  جــدا   
داشــتید، آیا »مونودرام‌های زنانه« را باید 

اولین تجربه کارگردانی شما بنامیم؟
پیــش، نمایشــنامه  ســه‌ ســال‌  تقریبــاً 
»عشــق‌ لــرزه« از اریک امانوئل اشــمیت 
را در همیــن تماشــاخانه »خاتــون« روی 
صحنــه بــرده بــودم کــه البتــه آن‌ زمــان 

تماشاخانه »گندم« نام داشت.
ëë از دوری  و  فاصلــه  ســال  ســه‌  ایــن   

کارگردانی، دلیل خاصی داشت؟
ســال‌ها  ایــن‌  و  بازیگــرم  اساســاً  مــن 
عمدتــاً روی حرفــه بازیگــری‌ام متمرکــز 
کارگردانــی  دغدغــه  درواقــع،  بــوده‌ام؛ 
ندارم. دراین‌ ســه‌ ســال از‌ یک‌ســو، حرفه 
بازیگــری‌ام را مانند ســابق دنبال کرده‌ام 
و ازسویی، به‌خاطر شــیوع کرونا، تئاتر نیز 
مــدت طولانــی بــا تعطیلــی مواجــه بود؛ 
و اگرچــه تئاتــر تــا پیش‌ازایــن‌ نیــز اوضاع 
خوبی به‌لحاظ مادی نداشت؛ اما شرایط 
کنونی باعث شده که از مخاطبان این هنر 

بازهم کم شود.
ëë انتخــاب متنــی بــا محوریــت زنــان، از 

دغدغه‌هــای ذهنی‌تــان بــوده که توانســته 
شما را دراین‌ شــرایط مجاب به کارگردانی 

یک اثر نمایشی کند؟
شخصاً خودم را هنرمند نمی‌دانم؛ اما 
هنرمنــد نمی‌توانــد که بی‌دغدغه باشــد؛ 
ایــن البته جــدای از بحث زیبایی‌شناســی 
و متعلقات این‌ کار اســت. هنرمند، نوعی 
کنشــگر نســبت بــه رویدادهــای پیرامــون 
ایــن‌ همــه، درمــورد  بــا  خــودش اســت. 
نمایــش »مونودرام‌هــای زنانــه« مســأله 

یک پیشــنهاد همکاری بود. خانم »ستاره 
موســوی« که مؤســس و مدیر تماشاخانه 
»خاتون« است، بعدازآنکه این‌ مجموعه 
دچار آتش‌ســوزی شــد، آنجا را بازســازی 
کــرد و بــرای آغاز‌ بــه‌ کار مجــدد آنجا، در 
صحبت‌هایی که باهم داشــتیم، تصمیم 
گرفته شــد نمایشی با محوریت و موضوع 
زنــان را به‌عنــوان قــدم اول و به‌ اصطلاح 
صحنــه  روی  بــه‌  تماشــاخانه،  افتتاحیــه 
ببریــم؛ درواقــع، ایشــان تهیه‌کننــده ایــن‌ 
کار نیــز بــوده؛ ما پیش‌تــر در همین قالب 
تهیه‌کننده و کارگردان، تئاتر »عشق‌ لرزه« 
را به‌صورت مشــترک انجــام داده بودیم. 
صحبت‌هــای اولیــه مــا منجر بــه انتخاب 
ایــن متن شــد؛ اینکه هر دو زن هســتیم و 
بی‌شــک دغدغه‌هایی مشترک داریم نیز 

دراین‌ انتخاب نقش داشت.
ëë و نقش علاقه شما به اجرای چنین متنی 

در کجای این انتخاب قرار داشت؟
جــزو  موضوعــات  ایــن‌  قطعــاً 
دغدغه‌هــای ذهنــی من بوده‌انــد؛ چرا که 
چند‌ســال‌ قبــل نیــز »لحظه‌هــای زنانــه« 
را کار کــرده بــودم و حتی متونــی که برای 
نمایشــنامه‌خوانی انتخــاب کــرده بــودم، 
جنســی از همین نگاه را در خود داشــتند؛ 
بــازی  کــه  کارهایــی‌  از  بعضــی  در  حتــی 
کــرده‌ام نیز ایــن نــگاه بــوده و به‌هرحال، 
ذهنیت من طی این‌سال‌ها اینگونه شکل 

گرفته است.
ëë انتخــاب »مونودرام‌هــای زنانــه« تنهــا 

برپایــه این‌ عوامــل اســتوار بود؟ یــا اینکه 
متن  در  مســتند  جلوه‌هــای  می‌خواســتید 

اســکویی«  »مهیــن 
یکی از متفاوت‌ترین 
گــروه  بازیگــران 
تئاتــر نوشــین بود و 
عــاوه بــر بازیگری، 
نخســتین  به‌عنــوان 
کارگــردان  بانــوی 
تئاتــر ایــران شــناخته می‌شــود. اگرچه به 
احتمــال زیــاد پیــش از مهیــن اســکویی 
هــم بانــوان دیگری در تئاتر ایــران تجربه 
کارگردانــی داشــته‌اند، امــا از آنجایــی که 
براساس جمله مشــهور »تاریخ را مردان 
می‌نویســند«، جمله‌ای کــه بویژه پیش از 
دهه بیســت به‌شــدت در تاریخ هنر دیده 
شــده و رد پــای بانــوان، عمــداً یــا ســهواً 
از بســیاری از ایــن بخش‌هــا پــاک شــده 
اطلاعات دقیقی درباره بانوان کارگردانی 
در  می‌کردنــد  فعالیــت  او  از  پیــش  کــه 
در  می‌دانیــم  تنهــا  نیســت  دســترس 

نیمــه دوم ســال 1302 شمســی »مجمع 
فرهنگی و هنری پیک ســعادت نســوان« 
رشــت  در  امانــی«  »ســاری  همــت‌  بــه 
تأســیس شــد و اولین نمایشــنامه خود را 
در 25 اسفند 1302 با نام »عروسی دختر 
پــرده در تماشــاخانه  پنــج  فروشــی« در 
»اولــوش بیک« به اجرا گذاشــت. تمامی 
نقش‌هــای ایــن نمایشــنامه را زنــان اجرا 

کرده بودند.
متــن نمایشــنامه دقیقــاً گزارشــی از 
زندگــی زنــان آن دوران اســت و ماننــد 
ایــن  اکثــر نمایشــنامه‌هایی کــه توســط 
مجمع به مورد تماشــا گذاشــته می‌شد، 
به محرومیت و نقض حقوق زنان تأکید 

زیادی شده بود.
امــا مهــم اینجاســت کــه متــن ایــن 
نمایشــنامه‌های زنانــه- که توســط زنان 
نوشــته می‌شــد – تنهــا حــق حضــور در 
تنهــا  و  داشــته  را  زنــان  جمعیت‌هــای 

باشد که بتوان آنها را به جامعه تسری داد؟
یکی از ویژگی‌هــای متن مورد نظرمان 
ایــن‌ بــود‌ که کار‌نشــده باشــد یا دســت‌کم 
بــه‌ لحــاظ اجرایــی نخ‌نما نباشــد. بســیار 
گشــتم تا بــه این متــن از خانم »مهشــید 
حســینیان« رســیدم؛ وقتی آن را خواندم، 
دیدم متنی که می‌‌خواستم را پیدا کرده‌ام. 
دراین‌باره که آیا قصه آدم‌هایی‌ که در این 
‌متــن روایــت شــده مســتند بوده‌انــد یا نه 
اطلاعــی نــدارم و دنبــال چنیــن نمونه‌ای 
هــم نبــودم؛ درهرحــال وقتــی قرار اســت 
درون‌مایــه‌ای اجتماعــی را تصویــر کنیــد، 
مابــه‌ازای واقعــی آن نیــز وجــود خواهــد 
داشــت. حالا اینکه چقدر گستردگی دارد، 
یــک بحــث دیگــر اســت؛ امــا قصه‌هــای 

پشــتوانه  بــدون  صددرصــد  این‌چنینــی 
واقعــی هــم شــکل نمی‌گیرنــد؛ حتــی بر 
جغرافیــای  در  الزامــاً  مــوارد  ایــن‌  اینکــه 
مشــخصی رخ داده باشــند هــم متمرکــز 
نبودم؛ زیرا نمی‌توان مشکلات رایج زنان 
و در نــگاه کلان‌تــر انســان‌ها را خیلی جدا 
ازهم دانســت. یکســری اتفاقات، رنج‌ها، 
محرومیت‌ها، محدودیت‌هــا و... در همه 
دنیا یکی هســتند. اگرچه دراین‌‌ اثر، شاهد 
روایت زندگی هفت کاراکتر زن هستیم که 
در دوره‌هــای مختلف تاریخی زیســته‌اند؛ 
اما حتــی پافشــاری روی عنصر زمــان نیز 
نداشــتم. خود کاراکترها با قصه‌شــان این 
تفکیک زمانی را انجام داده‌اند؛ من دیگر 

روی این‌ مسأله تأکید بیشتری نگذاشتم.

اجــرا  خصوصــی  شــکلی  بــه  زنــان  بــرای 
اطلاعــات   )1388 )رادمــان،  می‌شــد. 
بعدی‌ای که در دسترس است به سال‌های 
امیــر   1310 ســال  »در  بازمی‌گــردد:  بعــد 
ســعادت‌، تئاتــر ســعادت را بــا اولیــن زنان 
ایرانــی راه‌اندازی کــرد. شــارمانی گل، ‌پری 
گلوبندکــی و ملوک مولوی اولیــن بازیگران 
زن بودنــد کــه در ایــن تئاتــر پــا بــه صحنــه 
تعصب‌هــای  و  جاهلیــت  بــا  و  گذاشــتند 
کــور و غیرمنطقــی آن زمان مبــارزه کردند. 
پــس از آن، در ســال 1314 »کانــون بانوان« 
تشــکیل شــد. ایــن کانــون در فعالیت‌هــای 
خود تعدادی نمایشــنامه هــم روی صحنه 
آورد کــه همــه آنــان در جهــت پیشــرفت و 
تمدن‌خواهی زنان بــود« )رادمان، 1388( 
پس از آن، در سال 1320 از بانوی کارگردان 
ارمنی‌ای به‌عنوان نخستین بانوی کارگردان 
تئاتر ایران نام برده شــده است که به شکل 
نســبتاً محــدود و در ســالن باشــگاه ارامنــه، 

نمایش خود را به صحنه برده است.
»روز شــنبه بیســت‌وهفتم دی‌ماه ســال 
1320، نمایشــنامه‌ »زن مخوف« در باشگاه 
ارامنــه‌ تهران، در چهار پرده به زبان ارمنی، 
روی  قســطانیان«  »مارگــو  خانــم  توســط 

صحنه اجرا شد.
مارگــو قســطانیان گویــا نخســتین بانوی 
کارگــردان ایرانی بود که نمایشــنامه‌ای را به 
روی صحنه آورد و با اســتقبال مردم مواجه 

شد.
نمایــش عبــارت  ایــن  در  بازیگــر  زنــان 
بودند از: دوشــیزه خاچاطوریــان، ژنیا مانار 
ایــران،  و ژنیــا ســارواریان.« )زنــان و تئاتــر 
2011( نکته مهم این جاســت که این بانوی 
کارگردان، همچنان ارمنی بوده و در ســالن 
ویــژه ارامنه این نمایش را اجرا کرده اســت 
و ظاهــراً همچنــان بانوان مســلمان ایرانی،   
کشــور  تئاتــر  ســالن‌های  در  حضــور  اجــازه 
به‌عنوان کارگردان را نداشــته و حضورشــان 

ëë نخ تســبیحی که این زنان را به‌هم وصل 
می‌کند، چیست؟

زنــان،  به‌نظــرم  عاطفــی.  بحث‌هــای 
بیشــتر با قلبشــان فکر می‌کنند و تصمیم 
می‌گیرنــد؛ و ایــن از دیــدگاه مــن نــه یــک 
و  خــاص  ویژگــی  بلکــه  ضعــف؛  نقطــه‌ 
مثبت آنان اســت؛ زیرا معتقدم صداقت 
بیشــتری در‌ایــن‌ رویکرد وجــود دارد. زنان 
تصویرشــده در‌ایــن‌‌ اثــر، از همیــن جنبــه 
عاطفی درگیر شده‌اند و ضربه خورده‌اند. 
شــاید مخاطــب این‌طور برداشــت کند که 
»مونودرام‌هــای زنانه« به‌خاطر عنوانش، 
نمایشــی  و...  قصه‌هایــش  بازیگرانــش، 
اتفاقــاً  خــودم  به‌نظــر  امــا  اســت؛  زنانــه 
نمایشی مردانه نیز به‌‌شمار می‌رود؛ حتی 
در معرفی آن، به این‌ مورد اشــاره کرده‌ام 
که این نمایــش ظاهراً یــک نمایش زنانه 
است؛ اما در شکل‌گرفتن آن، مردها سهم 

زیادی داشته‌اند.
ëë متــن درایــن‌  شــده  روایــت‌  قصه‌هــای 

به‌نظرتــان اثرگــذاری لازم بــرای بازگویــی 
معضلات حوزه زنان را دارند؟

به‌هرحــال، روایت‌ها مخاطب را درگیر 
می‌کنــد. نــه‌ تنهــا مــن؛ بلکــه بازیگــران و 
کســانی‌ کــه بــه تماشــای ایــن اثــر آمدنــد 
نیــز بــه این‌موضــوع اذعــان دارنــد. ما در 
»مونودرام‌های زنانــه« با هفت مونولوگ 
روبه‌روییــم کــه هریــک اثرگــذاری خــود را 
دارنــد و راســتش اولیــن چیزی‌ کــه دراین‌ 
متــن جذبم کرد، شــیوه روایــت مینی‌مال 
آن اســت. به‌نظــرم ایــن‌ شــیوه را می‌توان 
بخوبی در یک قالب پست‌مدرن ارائه داد. 
البتــه خود متن، پیشــنهادهایی برای اجرا 
دارد؛ امــا نگاه مــن به آن این‌طــور بود که 
در یــک بلک‌باکس، با حداقل ملزومات و 
به‌شکلی کاملًا ساده اتفاق بیفتد. می‌توان 
گفت کاملًا منطبق بر استانداردهای تئاتر 

بی‌چیز است.
ëëاما می‌توانست یکنواخت نیز بشود؟ 

اســت؛  دشــواری‌  کار  مونولــوگ  کلًا 
وقتــی در قالــب مونــودرام باشــد کــه این 
دشــواری بیشــتر نیــز می‌شــود؛ زیــرا روی 
مــرزی قــرار می‌گیرد کــه خطر افتــادن به 
دام خاطره‌گویــی را دارد. درواقــع، اگــر از 
بــار دراماتیک آن کم شــود، این اتفاق رخ 
از  را  نمایشــی‌اش  وجهــه  آن  و  می‌دهــد 
دســت می‌دهد. ازطرفــی، اینکه مخاطب 
را به‌مــدت 64 دقیقــه باایــن‌ شــیوه اجــرا 
نگه داشــت تــا بدون احســاس خســتگی، 
امکان‌پذیــر  براحتــی  کنــد،  دنبــال  را  کار 
نیســت. این‌موضــوع؛ هــم کار کارگردان و 
هم کار بازیگر را دشــوار می‌کنــد. ازاین‌رو، 
می‌ترســیدم کــه در اجرا اثرگذار شــود؛ اما 
خدارا شــکر از بازخــورد مخاطبین متوجه 
شــدم کــه از ایــن خطــر جســته‌ایم؛ البتــه 
بخشی از ماجرا به سلیقه هم برمی‌گردد؛ 
از  اساســاً  اســت  ممکــن  مخاطــب  یــک 
مونــودرام لــذت نبــرد. مــا ســعی کردیــم 
جــدای از این‌ ماجــرا، آن‌ بخش مربوط به 
کار خودمان را در درســت‌ترین شــکلی که 

می‌توانیم، انجام دهیم.
ëë ،نمی‌شد به‌ جای استفاده از هفت بازیگر 

از یــک بازیگــر بــرای هر هفت شــخصیت 
استفاده کنید؟

به‌نظرم تنوع بصری در چنین کارهایی 
خیلــی‌ مهــم اســت. اینکــه هفــت قصه از 
هفــت شــخصیت را در قالــب مونودرامی 
در  و  آکسســوار  و  دکــور  بــدون  ســاده 
مینی‌مالیستی‌ترین حالت ممکن ببینیم، 
کنــد.  دلــزده‌  را  مخاطــب  اســت  ممکــن 
ضمن‌ اینکه اجرای یک‌تنه چنین اجرایی 
در‌این‌ تایم و با این‌ تعداد تنوع شخصیتی 
برای هرشــب نیز، تــوان فوق‌العاده‌ای در 

بازیگری می‌خواهد.

ëë در این‌ حالت، ســختی کار شما به‌عنوان 
کارگردان بیشتر است یا بازیگر؟

نمی‌شــود اینها را از هم جدا کرد. همه 
کنار‌هــم می‌تواننــد در موفقیت کار ســهم 
و نقــش داشــته باشــند. اگــر بازیگــر بدون 
هدایــت کارگردان جلــو برود یــا کارگردان 
بــدون اعتماد به بازیگر اقدام کند؛ یا حتی 
ســایر زمینه‌هــای پشــت‌صحنه مانند نور، 
گریــم، موســیقی و... هماهنــگ و همــراه 
نشــوند، نتیجه مطلــوب حاصــل نخواهد 

شد.
ëë بــازی نمایــش  ایــن  در  هــم  خودتــان   

کرده‌اید؟
درایــن‌کار  نمی‌خواســتم  شــخصه  بــه‌ 
دوســتان  اصــرار  به‌صــرف  و  کنــم  بــازی 
پذیرفتــم؛ حتــی تمریــن صحنــه خــودم 
به‌عنــوان بازیگــر، کمتــر از بقیــه دوســتان 
بــود؛ به‌هرحال تمرکزم بــه کارگردانی ‌کل 
اثر بود. دوست داشــتم در همه شب‌های 
اجرا در کنار تماشــاگرها اجــرا را ببینم؛ اما 
در اجراهــا فقط توانســتم از پشــت صحنه 
نظارت داشــته باشــم و این، کمی‌ســخت 

بود.
ëë این هفت‌ نفر جز آنکــه زن بوده و از یک 

رویداد عاطفی آســیب دیده‌اند، اشــتراکی 
را  قصه‌هــا  بتــوان  کــه  دارنــد  نیــز  دیگــری 

تکه‌های یک پازل دانست؟
این‌ موضوع در خــود متن وجود ندارد 
و روایت‌هــا مســتقل از هم هســتند؛ به‌این‌ 
شــکل‌ که حتــی می‌توان دو یا ســه قصه را 
انتخــاب کرد و بــه آنها پرداخــت؛ بی‌آنکه 
خللــی بــه روایت‌هــا وارد شــود. دراصــل، 
متن، حاوی روایاتی از 9 شــخصیت اســت 
کــه مــا هفــت‌‌ مــورد را انتخــاب کردیــم؛ و 
کوشــیدیم بــا تمهیداتــی در اجــرا، نحــوه 
ورود و خــروج بازیگرهــا را متصــل کرده و 
به‌عبارتی، بــرای شــخصیت‌ها یک زمینه 
ارتباطــی شــکل بدهیــم تــا بگوییــم ایــن 
چرخه ادامه دارد و مشــکلاتی‌ است که در 

دوره‌های مختلف، تکرار شده‌اند.
ëë نمی‌شــد عنصر مکان را از قصه‌ها حذف 

کرد تا فقط شــاهد »زنان« باشــیم؛ نه الزاماً 
زنانی از جغرافیایی خاص؟

زمــان  و  مــکان  روی  اصــاً  تأکیــدم 
ماجراها نبود؛ اما به‌هرحال شــخصیت‌ها 
در متــن دارای اســم و شناســنامه‌ هســتند 
که قصه‌شــان وامــدار این پیشــینه اســت. 
دغدغه خــودم این‌بــوده‌ کــه کاری درباره 
زنان بسازم و به مواردی بپردازم که اساساً 
به شــخصیت و زیست زنان مربوط است. 
وقتی به تماشای این‌‌ کار بنشینید، متوجه 
خواهید شــد که این اتفاقــات می‌تواند در 
هــر جغرافیایــی رخ بدهــد؛ و موضوعاتی 

انحصاراً اینجایی نیستند.
ëë ،به‌عنــوان یــک زن احســاس می‌کنیــد 

در‌ایــن‌ قصه‌هــا، واقعاً بــه مســائل مبتلابه 
جامعه زنان پرداخته شده است؟

تجربــه  و  مــن  زندگــی  قصــه  شــاید 
و  نباشــد  روایت‌هــا  درایــن‌  مــن  زیســته 
به‌هرحــال،  امــا  باشــد؛  خالــی  جایــش 
بــه مــواردی اشــاره شــده کــه بــرای زنان 
بسیاری آشناســت و یکسری از مخاطبان 
می‌تواننــد در مقایســه آنها با خودشــان، 
تجربیــات مشــابهی را جســت‌وجو و پیدا 
کننــد؛ حتی موارد مطرح‌ شــده دراین‌ اثر 
با مردانی نیز می‌تواند مشــابهت داشــته 
باشــد. ایــن‌ موضــوع را در مخاطبان این 
اثــر دیده‌ایــم. البته به‌نظرم می‌توانســت 
کــه پرداخت‌های متنوع‌تــری نیز صورت 
دیگــری  رایــج  مشــکلات  بــه  و  بگیــرد 
به‌لحــاظ  کــه  مــواردی‌  کــرد.  اشــاره  نیــز 
جامعه‌شناختی نیز قابلیت مطرح‌شدن 
آنچــه  بگوییــم  نیســت  این‌طــور  دارنــد. 
درمورد زنان به‌عنوان مسأله وجود دارد، 

در همین چند قصه بوده و کار تمام شده 
و دیگر چیزی نیست که به آن بپردازیم.

ëëاز نتیجه کار راضی هستید؟ 
متأسفانه نمی‌توانم بگویم صددرصد 
راضــی‌ام؛ چــون آنچــه فکــر می‌کردیــم و 
می‌خواســتیم نشــد. اجــرای کار به‌خاطــر 
شــیوع کرونــا به‌تأخیــر افتــاد و ایــن حتــی 
در پروســه تمرینــات مان نیــز اثرگذار بود. 
حالا که به آن فکر می‌کنم، می‌بینم شــاید 
حتــی موقــع مناســبی را هم بــرای اجرای 
کار درنظــر نگرفتیــم؛ هم به‌خاطر شــیوع 
کرونــا و هــم به‌لحــاظ ریــزش مخاطبیــن 
کــه  خوشــحالم  امــا  دوره؛  درایــن‌  تئاتــر 
ایــن اجــرا با همــه ســختی‌ها به‌ســرانجام 
رســید؛ اینجــا جــا دارد از خانــم موســوی 
تشــکر کنم که بســتری را فراهــم کرد برای 
بــه‌ اجــرا بــردن ایــن نمایــش؛ چــون خود 
تماشــاخانه »خاتــون« هــم به‌خاطرآنکه 
بعد از یک آتش‌سوزی، بازسازی شده بود 
و مدیریت آن )ســتاره موســوی( یک‌تنه با 
زحمــت بســیار همه‌چیز را احیــا کرده بود 
در شــرایط دشــواری  اقتصــادی  ازنظــر  و 
قرار داشــت؛ امــا باایــن‌ حال ایشــان مثل 
قبــل، مرا همراهــی و به من اعتمــاد کرد. 
در‌شــرایطی‌ که حضور در تماشاخانه‌های 
خصوصی به‌لحاظ مــادی برای گروه‌های 
تئاتــری گــران تمام می‌شــود؛ امــا او طبق 
همان طــرح حمایتی که بــرای هنرمندان 
تئاتر گذاشــته تــا بتوانند بــا کمترین‌هزینه 
و حتــی تقریباً بدون هزینه از امکانات این‌ 
مجموعه اســتفاده کنند، با من همراه شد 
تا بتوانم این نمایــش را روی صحنه ببرم 

که واقعاً از او متشکرم.
ëëیعنی دیگر قصد بازاجرای آن را ندارید؟  

 ترجیحم این‌ اســت‌ کــه بگویم پرونده 
»مونودرام‌های زنانه« برای من همین‌جا 
بســته می‌شود و اگر فرصتی بود و امکانی، 
بــه قصه‌هایی به‌جهت دغدغه‌هایی دیگر 

دراین‌باره خواهم پرداخت.
ëë فکر می‌‌کنید ساخت آثاری ازاین‌ دست‌  

که صرفا سرگرمی نیستند و از ابتدا با وجود 
دغدغــه‌ای در ذهــن گــروه اجرایــی شــکل 

می‌گیرند، می‌تواند واقعاً اثرگذار باشد؟
قطعاً اثرگذار است؛ اما واقعیتی وجود 
دارد اینکه همه‌چیز نسبت به سال‌ها قبل 
تفــاوت کــرده. یکــی از اهــداف نمایــش و 
اصلًا هنر، سرگرم‌ســازی‌ اســت. هر هنری 
بایــد در مخاطــب ایجــاد لذت کنــد و این 
لــذت هــم الزامــاً حــس شــادی نیســت. 
کافی‌ اســت به بخشی از مشغولیت فکری 
مخاطــب بپــردازد تا او از اینکــه ببیند نوع 
تفکــر و دغدغه‌هایــش در یــک اثــر هنری 
موردتوجه قرار گرفته، احســاس آسودگی 
خیــال کنــد. همین‌کــه یــک اثــر هنــری با 
مخاطــب ارتباط لازم را ایجاد کند، کارکرد 
خــودش را اثبات کــرده. معتقدم هنرمند 
کنــد،  اســتفاده  روز  موضوعــات  از  بایــد 
هدفمند بوده و دغدغه داشــته باشــد؛ اما 
اگــر نتواند بــا مخاطب ارتبــاط برقرار کند، 
موفــق نیســت. تئاتر یــک هنر زنده اســت 
دارد؛  بالایــی  اثرگــذاری  ازاین‌جهــت،  و 
شــرایط  در  و  الآن  به‌نظــرم  بااین‌حــال، 
فعلــی کــه مــردم دغدغه‌هــای متعددی 
دارنــد، وجهــه ســرگرمی تئاتر بایــد غالب 
باشــد تا هم به بهبود حالشــان بینجامد و 
هم شاید اینگونه؛ بویژه حالا که مخاطبان 
تئاتــر به‌خاطــر شــیوع کرونــا از حضــور در 
ســالن‌ها دوری می‌کنند، دوباره با این هنر 

آشتی کنند.
ëë در ‌آخر اینکه دوست داشتید مخاطبین 

این تئاتر شما بیشتر آقایان بودند؟
مخاطب را نبایــد تفکیک کرد. وقتی از 
دردی مشترک حرف می‌زنید، همه آن را 

درک می‌کنند.

تنها باید به بازیگری و نمایشــنامه نویسی 
محدود می‌شــد. درهرحال، براساس این 
شــواهد می‌تــوان نتیجــه گرفت کــه پیش 
»مهیــن  و  قســطانیان«  »مارگــو  بانــو  از 
اســکویی« )مهیــن طالقانــی( نیــز بانوان 
کــه  داشــتند  حضــور  دیگــری  کارگــردان 

جبــر مردانــه زمانه، نام آنــان را از صفحه 
تاریخ پاک کرده و دیگر نامی از آنان باقی 

نمانده است.
به همین دلیل بانو مهین اســکویی 
)طالقانــی( را می‌توان به‌عنوان »اولین 
بانوی غیرارمنی کارگردان تئاتر ایران« 
که نامش در تاریخ ثبت شده، دانست. 
اســکویی که نــام خانوادگیــش »عباس 
طالقانی« بود و از نام خانوادگی همسر 
اســتفاده می‌کرد، 2 اســفند سال 1309 
در منیریــه تهــران متولــد شــد. پدرش 
فــردی  کــه  طالقانــی  عباســی  حســن 
مذهبی بود، در محله سرچشمه مغازه 
برنج‌فروشــی داشــت و مادرش ملوک 
هنردوســت  خانواده‌هــای  از  رضــی 
ابوالحســن صبــا  بــا  و خواهــرش  بــود 
کار می‌کــرد. خالــه او بــا نام بانــو »روح 
بخــش«، دوخواهــر و شــوهر خواهــر او 
در عرصــه موســیقی فعالیــت داشــته 

و بــه همیــن دلیــل او را نیــز به ســمت 
موســیقی تشــویق می‌کردنــد امــا او در 
دوره دبیرســتان بــرای دیدن نمایشــی 
به تــالار فرهنگ رفــت و در اجرای این 
نمایش بــا زنده‌یاد مصطفی اســکویی 
آشــنا شــد و بعدهــا بــا او ازدواج کــرد. 
در  و   25-24 ســال‌های  در  اســکویی 
کــه عبدالحســین نوشــین کار  دورانــی 
می‌کــرد، به‌عنــوان شــاگرد و بازیگــر در 
کنار او همــکاری کرد و در تئاتر فرهنگ 
مســتقر شــد. او در نمایش‌هایــی چون 
»ســه دزد« ایفای نقش کرد. بعد از آن 
نیز به همراه نوشــین و گــروه او به تئاتر 
فردوســی رفــت و در نمایــش »ولپن« 
در نقــش کلمبــا ظاهر شــد، نقطه اوج 
بازیگــری مهیــن اســکویی در نمایــش 
»پرنــده آبی« موریس مترلینگ بود که 
به کارگردانی نوشــین در تئاتر فردوسی 

به صحنه رفت.

 »ایــن نمایــش، ظاهراً نمایشــی زنانه اســت؛ اما در شــکل‌ گرفتن آن، مردها ســهم 
زیادی داشــته‌اند. امیدوارم شما از آن مردهایی نباشید که در خلق چنین قصه‌هایی 
سهم دارند؛ و شما نیز از زنانی نباشــید که قهرمان این قصه‌ها هستند...« یادداشت 
کارگردان‌ نمایــش »مونودرام‌های زنانه« اینگونه ما را به فضــای اثری می‌برد که در 
آن، هفــت زن، از تجربیات خــود می‌گویند؛ روایــت این هفت‌ قصه یــا به‌عبارتی، 
بــازی در قالب این هفت شــخصیت به‌ترتیــب ورود به صحنه، توســط معصومه 
میراشه، ندا ‌قاسمی، دلارام ‌اسدی، آیلار ‌نوشهری، ستاره موسوی، آتنا ‌دولت‌‌آبادی 

و رویــا ‌جزینی انجام می‌گیرد. آیلار ‌نوشــهری که او را بیشــتر به‌عنــوان بازیگر حوزه 
نمایــش و تصویــر می‌شناســیم؛ ازجملــه حضــور در ســریال‌های »دختــران حوا«، 
»پاتوق« و »خدایا بگردان« و نمایش‌هایی نظیر »آرسن«، »آتن مسکو«، »تبرئه«، 
»عروســی خون« و »ســقوط در کوه مــورگان«. او ایــن روزها در مقــام کارگردان، در 
تماشــاخانه »خاتون« بــا نمایش »مونودرام‌هــای زنانه« برمبنای متنی از مهشــید 
حســینیان؛ به‌عنــوان کارگــردان و بازیگــر حضــور دارد. ایــن نمایــش، موضوعــی 
اجتماعــی دارد و حــول محــور زنان می‌چرخــد. روایت‌هــا دربــاره موقعیت زنان 
 مختلــف اســت کــه در ســنین مختلــف بــوده و در زمان‌هــای متفاوتــی از یکدیگــر 

زندگی می‌کنند.
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آیلار نوشهری بازیگر، در نمایی از نمایش »مونودرام‌های زنانه«


